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 دهيچك

 براس اسة واقع ة عاش ورا درب ار( ق777دمشقي )   کثيرابننگاري پژوهش حاضر به بررسي و تحليل شيوه و سبک تاريخ

شيوه و رويکرد خاصي در گزار  واقعة عاش ورا و ح واد   اين مورخ آنکهپردازد. با توجه وي مي «البداية و النهاية»کتاب 

ده د. اي ن مسائل پيرامونيِ آن دارد، بررسي و تحليل گزار  وي نکات قابل توجه و تأملي را فراروي محققان ق رار مي و

گ زار  وي از ت اريخ عاش ورا و  کثير، به نقد و واکاويابن رح کوتاهي از زندگي و شخصيت علميپژوهش پس از ارائة ش

در  آنک هکثي ر ب ا اب نسازد ک ه به اين نکتة مهم رهنمون مي ما را ،وهشژپردازد. دستاورد اين پهاي آن مينيز به ويژگي

رويک رد متعص بانه و  ،س بب گ رايش عثم اني و ام وي خ ودبه ،گزار  واقعة عاشورا بيشتر متأثر از گزار  طبري است

معت دل و م ورد وث وق و  اراننگاز مورخان و مقتلاو را توان نمي رو،ازاين ؛اي در ارائة گزار  قيا  عاشورا داردغيرمنصفانه
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 مقدمه

هاي مههم شهناخت اخبهار معتبهر او اخبهار ضهع ف و خ عاشورا يكي او راهمعرفي و باوشناسي انتقادي منابع كهن تاري

و روش و رويكهرد  ،ها، ديدگاه اعتقهادي و مهذهبياست. ه چن ن شناخت مؤلفان اين آثار، انگ  ه بارهدر اينغ رمعتبر 

البدايية ي النهايية  كتهاب كند.و م  ان اعتبار اخبار آنها ك ك شاياني مي به شناخت بهتر اين منابع ، آناننگاريتاريخ

گه ارش  حا  ميالعه و واكاويبااين ؛آيدش ار مياست و در ومرة منابع متأخر بهاو متون قرن هيتم  ،كث ر دميقيابن

با توجه به ديدگاه مذهبي متفاوت نويسهنده و رويكهرد  ،ة واقعة عاشورا و ماه ت و اهدا  ق ام س داليهداءدربار وي

 ،مدافعانه و مثبت به عهاملان و مسهببان ايهن واقعهه بساچهو نگرش منفعلانه و  امام حس نق ام به متعصبانة وي 

 شايان توجه و تأمل است.

 شخصيت و زندگي. 1

او قهراي بصُهري ن ديهك  7ماَُ دِ  يا ماهد  ةدر قري ،ث ميهور شافعيمور ، مفسر و محد ،( 112ه137)كث ر ابن

ابواسهحا  اوج لهه  ؛تهرين دانيه ندان آن عصهر دميهق بودنهدسرشهناس دميهق واده شهد. اسهتادان او بسه ار و او

را او او شن د و او را در م هان اسهتادان  صحيح مسلم كث رابنكه  ،او عال ان ميهور شافعي ،الدين ابراه م ف اريبرهان

گذاشت و او با ب هاني  كث رابن كه شايد ب يترين تأث ر را بر ،حنبلي ةت   بنابوالعباس اح د 4؛مانند يافتشافعي خود بي

 ،، او محدثان به رگ شهامالدين مِ يّج ا  8؛كنددر علوم معقو  و منقو  ياد مي ت   هابناو جايگاه  ،آم  بس ستايش

 وينهبدختهر او  كث رابن 2در اين باب شد. كث رابنهاي تك  لي كوشش ةدربارة رجا  صحاح ستهّ، انگ  كه تهذيب او 

بها تحسه ن و احتهرام ه هراه اسهت.  6فاط هه عاييههامو ه سهرش  5مهِ يّ بهارةب ان وي در را به ه سري گرفت.

مهور  » بها عنهواناو او وي است كه  كث رابنهاي مؤثر در وندگي عل ي او ديگر شخص ت الدين مح د ذهبيش س

اسهتاد خهود  عنوانبههاو او ، كث هرابنبه  خود با وجود ب رگي سنش نسبت ةنوبن   به  ذهبي 1ياد كرده است.« الاسلام

افه ون بهر  كث رابنكه  3، محدث و مور  شام استابومح د قاسم برَوالي شافعي ،او ديگر استادان وي 3نام برده است.

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .84ه87، ص 72كث ر، ج ؛ مح د الع د خيراوي، مقدمه بر الفصو  ابن51الحفاظ، ص  تذكرة. ابوال حاسن حس ني دميقي، ذيل 7

 .726، ص 72، ج البداية والنهايةكث ر دميقي، بن ابن. اس اع ل4

 .781. ه ان، ص 8

 .577، ص 2ب رگ اسلامي، ج  المعارفدائرةن، . س دكاظم موسوي بانوردي و ديگرا2

 .734ه737، ص 72. ه ان، ج 5

 .733. ه ان، ص 6

 .445و732، ص 72؛ ج 33، ص 74؛ ج 733، ص 77. ه ان، ج 1

 .743، ص 2. ه ان، ج 3

 .736ه735، ص 72. ه ان، ج 3
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دث پهس او آن   در آخر تاريخ خود نقل كرده و حهوا183 شاگردي ن د وي، تأل ف وي را در تاريخ شام تا پايان سا 

 7اف وده است. ،داستا ةرا چون ذيلي بر نوشت

 4كهرده اسهت.در ههر مناسهبتي خودن هايي  ،ضديت وي با ش ع ان ،سنتن د اهل كث رابنبا وجود جايگاه عل ي 

گانهه و امامهان دواوده بهارةدر اما پس او ذكر روايت منسوب به پ امبر 8،چه وي او امامان ش عه با احترام ياد كردهاگر

بها ه چنه ن وي  2انهد.يان گردن نهادهآناني ن ستند كه ش ع ان بر امامته امام اين دواود :گويدنسبت قرييي آنان مي

 5.ياد كرده، تي ع آنان را موجب كاهش اعتبارشان دانسته استآنان عل اي ش عه و آثار شأن  اواينكه 

 كثيرابنهاي بازشناسي گزارش. 3

نقهل كهرده  ه تـاريخ طبـرينقل او ه بهابومخنف و  يترين اخبار را ا، بدر گ ارش خود او ق ام امام حس ن كث رابن

ابهن   (،483)م  1بن سعدمح د، (431)م  6واقدياو آثار و مقاتل مورخاني مانند طبري است. اف ون بر اين، او ه انند 

چهون ه محهدثاني  او كههچنان ؛آورده اسهت ههايي راگ ارش  (517)م  3عساكر دميقيابنو   (437 )م 3الدن اابي

لام خُ اعههي ههِهروَي بنابوعبَُ هْهد قاسههم،  (432)م  77ط السههي  (،788)م  73ار دهُنههي بالههيع هّه  (، 442)م  74سههَ

)م  71ابوالقاسههم بغَهَهوي،  (838)م  76نسهها ي،  (413)م 75ترِمْهِهذي  (،456)م 72بخههاري،  (427)م 78حنبلبناح ههد

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .738، ص 72. ه ان، ج 7

 .873، ص72؛ ج 2، ص 74؛ ج 75، ص 77؛ ج 833، ص 3؛ ج 714، ص 3؛ ج 423، ص 6و النهايه، ج  البدايةكث ر دميقي، . براي ن ونه، ر. ك: اس اع ل ابن4

 .833، ص 3. ه ان، ج 8

 .423، ص 6. ه ان، ج 2

 .487و43ه73، ص 3؛ ج 488. ه ان، ص 5

 .723ه723، ص 3. ه ان، ج 6

 .431و432، 437، 763، 765ه767. ه ان، ص 1

 .473و432، 437ه433. ه ان، ص3

 .433و432و  757ه753. ه ان، ص3

 .733ه736. ه ان، ص 73

 .431ه436. ه ان، ص 77

 .713. ه ان، ص 74

 .431ه435و 437ه433، 733، 733. ه ان، ص 78

 .432. ه ان، ص 72

 .435و433. ه ان، ص 75

 .436. ه ان، ص 76

 .436. ه ان، ص 71
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و مناقهب و  گويي شهادت امهام حسه ن، پ يعاشورا ة واقعةدرباراخباري را   (633)م  7سف انبن يعقوبو   (871

 ب ان كرده است. ،ل آن حضرتيفضا

 و در ادامهه بهه ،و واقعهة عاشهورا او ابتدا به شرح وندگي امام حسه ن :ترك بي است كث رابننگاري روش تاريخ

و ق هام عاشهورا ه ا كث هرابنگه ارش  اينكههبها  4صفحه پرداخته است. 68ب ان مناقب و فضايل آن حضرت در قالب 

، اما با توجه به گرايش عث هاني و امهويِ وي ؛است طبريگ ارش  خود تصريح كرده است ه ب يتر منيبق بركه چنان

 ،را ناديده نگرفته و او اخبار او ن ه  در گه ارش خهود بههره بهرده اسهت. بنهابراين سعدابنمسلك خود هاي همگ ارش

لاوم است مورد ميالعه و نقادي قرار گ رد. در ادامهه بهه  ست كههين مور  ها و نكات قابل تأملي در گ ارش اويژگي

 شود.مي اين موارد پرداخته

 هاي ضعيف و غيرقابل اعتمادگزارش .3ـ1

 از سوي پدر« حرب» گذارينام .2ـ1ـ1

نبهرد بها  با س نفرجام وندگي امام ح آنكهاست. با توجه به  ها به ا  هانتساب برخي نام ،كث رابنيكي او اتهامات 

ي او را ههايكهي او نامكث هر ابنو است به آن حضرت شده  طلبياين موضوع موجب انتساب جنگ ،امويان رقم خورد

ديهدگاه برخهي او مورخهان و محهدثان  براسهاس چراكهه 8دانسته كه پدرش او را به اين نام خوانهده اسهت!« حرب»

نهام آن  امها پ هامبر ؛بگهذارد« حهرب»ا نهام حسهن را خواست ابتد ،جنگ را دوست داشت چون عليسنت، اهل

امها  2؛نهامش را حسه ن گذاشهت پ هامبر ،بگهذارد« حرب»حضرت را حسن گذاشت و چون خواست نام حس ن را 

ن ه  در  و رسهو  خهدا سبقت نگرفت اكرم بر پ امبر حسن ن گذاريدر نام مؤمنانام ر ،اخبار ش عه براساس

 ناو  شد و به آن حضهرت گفهت كهه خهدا جبر  ل بر پ امبر اكرم آنكهتا  ؛پ يي نگرفتبر خداي متعا   گذارينام

 5بگهذارد.ههارون نام فروندانش را بهه نهام فرونهدان  رو،اواين ؛به موسي استنسبت  هارون ةمن لبه علي :فرمايدمي

را « حهرب»اوج لهه  ،جهاهليههاي بس اري او نام ، پ امبر اكرمسنتاهلبرخي او منابع كهن حديثي  براساسحتي 

 پ هامبردر برابهر ادب طلهب يها بهياين است كه آنان را جنگ اما رويكرد غالب مكتب خلفا به ا  ه 6؛تغ  ر دادند
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .738و712. ه ان، ص 7

 .433ه726، ص لنهايةالبداية و اكث ر دميقي، . اس اع ل ابن4

 .753، ص 3. ه ان، ج 8

، 8بن اح د طبراني، ال عاهم الكب هر، ج ؛ سل  ان722، ص 8؛ ج 237، ص 7؛ اح دبن يح ي بلاذري, انساب الاشرا ، ج 85ه88، ص سعد، ترج ة الامام الحسن. مح د ابن2

 .32، ص 5الدين ذهبي، تاريخ الاسلام، ج ؛ ش س773ه177، ص 72عساكر دميقي، تاريخ مدينة دميق، ج بن حسن ابن؛ علي31ه36ص 

. البته ش خ صدو  براساس روايت ديگهري بها آنكهه بهه 8، مالس ب ست و هيتم، حديث 733ه731؛ ه و، الامالي، ص 6، ش 51. مح دبن علي صدو ، معاني الاخبار، ص 5

سهنت رسد متهأثر او اخبهار روايهان اهلن د آن حضرت ن   كرده است كه به نظر مي« حرب»حبوب ت نام تصريح كرده، اما اشاره به م بر پ امبر اكرم عدم سبقت ام رال ؤمن ن

 (.46ه45، ص 4، ج است )مح دبن علي صدو ، ع ون اخبار الرضا

 .583، ص 8؛ اح دبن علي راوي جصاص، احكام القرآن، ج 261، ص 4داود، ج بن اشعث ساستاني، سنن ابي. سل  ان6
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 هرچنهدخواهي اعراب بهود كهه طلبي و خيونتهاي فرهنگ جاهلي، جنگديگر، يكي او ويژگيتعب ر به معرفي كند.

و حاك  ت خلفا و ترويج صريح يها تلهويحي ايهن  اشت، اما با رحلت رسو  اكرماسلام تا حدودي آن را او م ان برد

 تفكر، دوباره جان گرفت.

او مكتب خلفا كه ك نة خاصهي  يافته درسنتِ ترب تي برخي او مورخان اهلهاي عث اني و اموبا توجه به گرايش

انهد اي معرفهي كردهگونههن ب رگهوار را بهكم منكر فضايل و مناقب آن حضرت بودند، آداشتند يا دست مؤمنانام ر

 طلب و خونري  است كه رووگار خويش را تنها بها جنهگ و خهونري يكه گويا آن حضرت يكي او اعراب جاهليِ جنگ

ادبانه و گسهتاخانه معرفهي بي پ امبر اكرمدر برابر  را مؤمنانتواند سپري كند. ه چن ن آنان منش و رفتار ام رمي

 پ يي گرفته است. كنند كه آن حضرت حتي در انتخاب نام فروندانش بر پ امبر اكرموان ود مي هگوناين ،كرده

 و علي به پيامبر هاي حسنينشباهت .2ـ1ـ2

 ؛اندشهباهت داشهته او سه نه بهه پهاي ن بهه پ هامبر او س نه تا سهر و حسه ن حسن ،كث رابنگ ارش  براساس

اگرچه متأخران چنه ن اخبهاري را او مناقهب و  7بوده است. ه پ امبرشب  و بدن حس ن صورت حسن ه چن ن

بسه اري او ايهن اخبهار در قهرون اول هه، بهراي كه رسد نظر مياند، اما بهدانسته و امام حس ن مؤمنانل ام ريفضا

ام به ايهن معنها كهه ههد  او جعهل چنه ن اخبهاري، پ ونهد دادن امه ؛تخريب س  اي آن دو ب رگوار جعل شده است

 طهه حسه نكهه چناناند! و خونري  بودهطلب در اين موضوع است كه هر دو جنگ مؤمنانبا پدرش ام ر حس ن

اما حسهن نپهذيرفت و  ؛كرد تا بانگدحس ن با صلح مخالف بود و به برادرش حسن اصرار مي» :گويدمي آنكهپس او 

علهي خهود او برخهي امهور  چراكهه ؛ن چ   غريبي ن ستاف ايد: ايمي ،«او را در صورت مخالفت، تهديد به وندان كرد!

حسن جواني است كه صهاحب  :گفتصراحت به حسن ميبسا بهچهو  ؛ترين مردم به اوستكه حس ن شب ه ،خبر داده

 كه با صلح و ساوش ساوگار است. ،يعني اهل عاف ت و آسايش 4!است سفره و ظر  و كاسه

 ؛دلالهت دارد رخي او اخبار بر برابهري و ه سهانيِ شخصه ت ايهن دو بهرادرباولاً  :اين ادعا بايد گفتبه در پاسخ 

ثان هاً  8؛كننهد ق هام كننهد يها صهلح ؛انهدههر دو امام و حس ن حسن :ة آن دو فرموددربار پ امبر اكرمكه چنان

 7اند؛تباهو ه گهي معصهوم و مصهون او خيها و اشه 2انداو يك نور آفريده شهده امام ه، ا  ه براساس باور اعتقادي

 4.ديگر پديد آيد ة آن، اعتراض يا اختلا  با معصومكنند تا لاومآنان اشتباه ن ي رو،اواين
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .۹۷۲، ص 1البداية و النهاية، ج كث ر دميقي، ل ابن. اس اع 7

 .۹16، ص ۲. طه حسين، الفتنة الكبری: علي و بنوه، ج ۲

؛ مح هدبن مح هدبن نع هان مف هد، 477، ص 7؛ مح دبن علي صدو ، علل اليرايع، ج 771، ص الاثني عير بن محمد خزاز قمي، كفاية الاثر في النص علي الائمة. علي۳

 .83، ص 4الارشاد، ج 

الاثنهي عيهر،  عياش، مقتضب الاثر في النص علي الائمة؛ احمدبن عبيدالله ابن۱۷؛ محمدبن ابراهيم نعماني، الغيبة، ص ۵۹كفاية الاثر، ص بن مح د خ او ق ي، . علي2

 .41و42ص 
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 توسط خلفا و معاويه تکريم و اعطاي مال و هدايا به حسنين .2ـ1ـ3

كردنهد و به رگ را تكهريم مي گانه حسه نكهه خلفهاي سههاسهت ه چ سندي گ ارش كهرده  ةبدون ارا  كث رابن

بخيه د. كرد و به آنهان مها  ميرا ه انند پدرش تكريم مي حسن ن ع رَ :اف ايداو در جاي ديگر مي 8 ردند!شمي

نهداد و بهه  آوردند و او آنها را م ان فروندان صحابه تقس م كرد و به حسن ن ع ري ن براي  هايي را اووماني وينت

 هاي مناسهب آن دوگ ارش در ي ن پ غام فرستاد تا وينتسپس به كار ؛ش ا ن ستشأن  ها درآنان گفت كه اين وينت

 2را بفرستد و او اين كار را كرد.

در يهك روو  معاويهه كههتاجايي ؛شهدندبس ار تكريم مهي معاويهاو سوي  حسن ن نويسد:مي كث رابنه چن ن 

و پس او او ايهن م ه ان ه چ كس پ ش  :اف ايدمي معاويهداد. ه چن ن او او قو   دويست ه ار )درهم( به حسن ن

 حسه ن ،كث هرابنادعهاي  براساسحتي  5كرد!را تأي د مي معاويهن   اين ادعاي  به آن دو نبخي ده است. حس ن

 6!ن ودكرد و وي را اكرام ميميبه او ما  عيا  معاويهرفت و ، هر سا  به شام مياو وفات حسن پس

تهوان ن يبهه مكتهب خلفها و امويهان،  كث هرابن ةگرايش متعصبان : با توجه بهدر پاسخ به چن ن ادعايي بايد گفت

، او او پذيرفت. البته او چن ن ادعاهايي را به اين علهت ميهرح كهرده معاويهة دربار ژهويبه ،سندي راچن ن ادعاهاي بي

داود، دفهع پهرمي داشهتن حسهن ندربارة دوست  هاي پ امبر اكرماست تا بعدها كه به روايات مربوط به سفارش

بها توجهه بهه  بنهابراين كردند.بوده و آن دو را تكريم مي دوستدار حسن ن معاويهاين شبهه را كرده باشد كه خلفا و 

 توان پذيرفت.سادگي ن ييي را بههاشده، چن ن گ ارشنكتة ياد

هدايا و وجوه نقهدي آنهان را اييان ن   و  كردندميخلفا آن دو ب رگوار را تكريم است ادعا كرده  كث رابن اينكهاما 

و در ما وع، بايد گفت كه اگهر در مهورد يها مهواردي، ههداياي  1است.شده پذيرفتند، در جاي ديگر نقد و بررسي مي

                                                                                                                    
؛ مح هدبن 257، ص 4؛ ج 463و433، ص 7ب كل نهي، الكهافي، ج ؛ مح دبن يعقهو373و332، 613بن ق س، ص بن ق س هلا  كوفي، كتاب سل م. براي ن ونه، ر. ك: سل م7

؛ 613و768؛ ه هو، الامهالي، ص 742، ص 7؛ ه هو، علهل اليهرايع، ج 433الدين و ت ام النع هه، ص ؛ ه و، ك ا 66، ص 4؛ ج 64، ص 7، ج علي صدو ، ع ون اخبار الرضا

؛ مح هدبن ابهراه م 832هه838و  466، 736، 734، 717، 756، 757، 785، 742، 778، 777، 732، 733ه33، 16، 25، 83، 43، 73ه73، ص الأثر كفايةق ي،  خ اوبن مح د علي

 .32، ص الغيبةنع اني، 

فه هم له س  واحِهدٍ و نههيٍ واحهدٍ بهأمرٍ هِيِخَم عن سهَ هُنَوْهَنْو يَ مهِي ربّضَي رِلَعَ مْهُونَلُّدُيَ»گفت:  بن جعفر در احتااجي كه با معاويه داشت، در معرفي ا  هكه عبدالله. چنان4

دارنهد شهود، بهاومي( مردم را به آنچه ماية خينودي پروردگارشان است، راهن ايي كرده و او آنچه موجب غضب و خيم خداوند مي؛ آنان )امامان...«عٌو لاتناوُ لافرُقْةٌو  لا ٌاختِ

؛ مح هدباقر مالسهي، 862ص بن ق س، بن ق س هلالي، كتاب سل م)سل م و جدايي و مخالفتي وجود نداردشود و ب ن آنان ه چ اختلا  و ه ة اينها با يك امر و نهي اناام مي

 (.463ه461، ص 88بحارالانوار، ج 

 .753، ص 3، ج البداية و النهايةكث ر دميقي، . اس اع ل ابن8

 .431، ص 3. ه ان، ج 2

 .5، ش 73، ص رج ة الامام الحس نتعساكر دميقي، بن حسن ابن؛ علي757ه753، ص 3ه ان، ج  .5

 .757ه753، ص 3. ه ان، ج 6

 .837ه836، ص 7، ج پژوهان، تاريخ ق ام و مقتل جامع س داليهداء. گروهي او تاريخ1
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ال ا  او دست غاصهبان و صهر  آن در جهاي پذيرفته شده، در راستاي ناات ب ت خلفا يا معاويه او جانب حسن ن

 مناسب بوده است.

 !توسط برادرش حسن تهديد به حبس حسينتوبيخ و  .2ـ1ـ4

ة آنهان دربهارست، به اخباري ا داند كه تنها امت اوشان نوة پ امبر بودنرا مانند افراد عادي مي چون حسن ن كث رابن

با صلح برادرش مخالف بهود و  چون حس ن اينكه اوج له ؛ستا آن دو ب رگوارشأن  دون و دور او پرداخته است كه

ه چن ن او در جاي ديگر بهه  7كرد!تهديد او را به حبس خانگي  كرد، حسنميتحريك با شام ان  نگوي را به ج

بهر  بنهاامها  4ست!ا كند كه فرجامش آشتي و عذرخواهي او يكديگر، به ن اع م ان اين دو برادر اشاره ميمدا نينقل او 

 گويي ن ست.اين ادعاها ج  گ افه ،داندروهي ميدور او هر گناه و حتي كار مكرا معصوم و به باور ش عه كه ا  ه

 در فتح قسطنطنيه حضور امام حسين .2ـ1ـ5

ي يهد فرمانهدهي هاري بهه 57فتح قسينين ه در سا   در ادعاي حضور امام حس ن ،كث رابني ديگر هااو گ ارش

 يدي در رووگهار خلفهادر هه چ نبهر و حسهن ن مؤمنهانام ر 2،در جاي ديگر بررسي شده استكه چنان 8است.

بهر ايهن، گه ارش بودنهد. افه ون  چه رسد به عصر خلفاي اموي كه در تقابل كامل با ا  ه ؛گانه حضور نداشتندسه

 انهد، ه اننهداو مورخان متقهدم كهه بهه اخبهار چگهونگيِ فهتح قسهينين ه پرداخته يكه چشده فاقد سند است و ياد

 ههايه هة گ ارش ،انهد. بنهابرايندر فتح اين شهر سهخني نگفته حس ن او حضور امام 1اث رابنو  6طبري 5،يعقوبي

 .ندغ رمعتبر ضع ف و باره،در اين ذكرشده

 ترديد در صحت اخبار ابومخنف .2ـ1ـ6

اعت هاد كهرده ابومخنهف  او طبهريههاي در گ ارش واقعة عاشورا ب يتر بر گ ارش كث رابنكه گفته شد، چنان

نه د ابومخنف چراكه احاديث  ؛بر او خرده گرفته ،را آوردهابومخنف اخبار طبري ينكه اما در پايان آن، او ا ؛است

و امثا  وي چن ن اخباري را دربارة ق هام  طبريسنت ضع ف ش رده شده است. او ن   گفته است: اگر ا  ة اهل

او محدثان اههل ابومخنف  كندكرد. البته با وجود اين، او اعترا  ميعاشورا ن اورده بودند، وي آنها را ب ان ن ي

 ضبط است كه اخباري ن د اوست كه ن د ديگران ن ست.
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .753، ص 3. ه ان، ج 7

 .733، ش 473، ص ترج ة الامام الحس نعساكر دميقي، بن حسن ابن؛ علي433. ه ان، ص 4

 .757، ص 3. ه ان، ج 8

 در برابر فتوحات خلفا. باره، ر.ك: محسن رنابر، مواضع امام عليدر اين .2

 .443 ، ص4 ي، جبوقع الخ ارييعقوب يعقوبي، تاح دبن ابي .5

 .484 ص ،5ك، ج  لوالم و الامخ يرتامح دبن جرير طبري، . 6

 .253ه253، ص 8اث ر ج ري، الكامل في التاريخ، ج بن مح د ابن. ابوالحسن علي1
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در او  ،بهراي ن ونهه 7، مناقيهه و نظهر اسهت.آوردهبرخهي او آنچهه در  اين باورست كه بر كث رابناف ون بر اين، 

 براسهاساو  4انهد.دههاي شه عه ميو آن را او اف وده كندبه اشرا  بصره ترديد مي صحت انتساب نامة امام حس ن

اين موضهوع بررسي و واكاوي به در ادامه  پرداود.ميابومخنف چن ن باوري، به حذ  يا تغ  ر و تحريف برخي او اخبار 

 .شودپرداخته مي

 فلسفة قيام امام تفسير مادي و دنياگرايانه از .2ـ1ـ7

 عبهداللهگرايانهه او نهضهت ابان افلسفة ق ام عاشورا، برداشهت د ةسنت دربارمهم اهلهاي گاهيكي او ديد

برخهي او ب رگهان و افهراد  بها برخوردههايي كهه امهام او ه ان آغاو نهضهت در ،رويكرد و نگاهاست. اين

بهراي  علهيبن روشني ن ايان است. آنان به اين گ ان كهه حسه نسرشناس در مدينه و مكه داشتند، به

اما در ارويابي خود براي دست يافتن به چن ن هدفي دچار ست و حكومت دن وي ق ام كرده، دست ابي به ريا

كوش دند كه وي را به هر دانستند و در لباس خ رخواهي ميخيا مي اشتباه شده است، حركت آن حضرت را

 مي خواههد اناام هد ودانسهتند ايهن حركهت بهه شكسهت نظهاچراكه ميشكل م كن او اين سفر باودارند؛ 

ين با چن ن ديدگاهي چنهد ع ربن عبداللهكه در ه ان ومان، . چنانب ش ن ستدست ابي به حكومت، خ الي 

بهراي  وگوههايش بها امهاماو در يكهي او گفت 8.ا او هد  خود منصهر  سهاودر بار كوش د تا آن حضرت

 رسهو  الله لا تخرج فهانّ: »كندمنصر  ساختن آن حضرت او رفتن به كوفه، وي را چن ن نص حت مي

؛ )او مكهه( «منه ولا تنالها )لا تعاطها( ه يعني الدن ا ه الآخرة، وانت بضعةفاختار  والآخرةره الله ب ن الدن ا خ ّ

آخرت را برگ يد.  را در انتخاب دن ا و آخرت مخ ر ساخت و پ امبر چراكه خداوند رسو  خدا ؛خارج نيو

 2.م آن نيوپس در طلب دن ا نباش و سرگر ؛تو )اي حس ن( پارة تن او هستي

در  كههچنانخواههد كهه او تصه  م خهويش منصهر  شهود؛ مي ن   با چن ن اعتقادي او امام مي عبن عبدالله

. شه ا را بهه مگذار حرمت اسهلام شكسهته شهود !ش ا را به خدا اي پسر رسو  خدا» :گويدديدارش با حضرت مي

ام ه است )يعنهي د، اگر آنچه )امروو( در دست بني. به خدا سوگنو حرمت عرب را حفظ كن خدا، حرمت رسو  خدا

 5«.هراسندكيند و اگر ش ا را بكيند، بعد او ش ا هرگ  او كسي ن يحكومت( در پي آن باشي، تو را مي

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .434. ه ان، ص 7

 .753. ه ان، ص 4

عسهاكر دميهقي، ترج هة بن حسهن ابن؛ علهي413هه413، ص 7، ج بن اح د مكي خوارومي، مقتل الحس ن؛ موفق45ه48، ص 5اعثم كوفي، الفتوح، ج بناح د ا . ابومح د8

 .436الدين س وطي، تاريخ الخلفاء، ص ؛ جلا 22 صهاشم، و بني أميةب ن بنيالدين اح دبن علي مقري ي، الن اع و التخاصم ف  ا ؛ تقي437ه433، ص الامام الحس ن

، 3، ج البدايدة و النهايدةكث ر دميهقي، ابن ؛ اس اع ل438، ص عساكر، ترج ة الامام الحس نبن حسن ابن؛ علي766ص ، و مقتله الحس ن ترج ةسعد، بن. مح د ا2

 .768ص 

 .433، ص 2مم و ال لوك، ج . مح دبن جرير طبري، تاريخ الا5
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 بني يهد بنحهارث بني يهد ،اباهر بنربعي، حاهاربنشبثمانند  ،اگر به محتواي نامة اشرا  كوفه ،اف ون بر اين

هنگام دعوت آن حضرت به كوفهه توجهه شهود،  ت   ي ع  ر بنمح د وحااّج وبُ دي  بنع رو ،ق س بنزرةعَ ،روُيَمْ

دانسهتند كهه هاي ديگر ميرا مانند انسان امام ،امامت و ولايت اعتقادي ندارند شود كه آنان چون به مقاممعلوم مي

ه اننهد خلفها و پادشهاهان  اشهتند كهه آن حضهرتپندمي رو،اوايهن ؛اش آن است كه نوة رسو  خداسهتتنها ويژگي

فقهد اخضهَرَّ  ؛امها بعهد» :اسهتگونهه نامة آنان خياب به آن حضهرت اين اساس،برايندنبا  حكومت دن وي است. به

و بسهتان سهب   بهاغ 7؛«السهلام عل هكدمَْ علي جنُدٍْ لك ماُنََّد، وطَ َّتِ الاَ امُ، فإذا شلِتَْ فاَقْالانَابُ، وايَنْعَتَ اِلثِ ارُ، و

 سلام بر تو باد. .، بپ ونداست اگر خواستي به سپاهي كه برايت ترت ب يافته ؛اندها پر آب شدهچاه ؛ها رس دهم وه ؛شده

ان و اندييه ندان مورخه بلكه در قرون بعدي ن ه  برخهي او ؛نيد حس ناي محدود به عصر امام چن ن اندييه

ق هام  ةس ر سيحي و دن اگرايانه او انگ ه تف دييه و رويكرد يادشده، به ارا ةان ض ن تأي د و پذيرش و ترويج سنتاهل

 4.شده و دگرگون او نهضت كربلا پرداختنداي تحريفة چهره و در نت اه ارا عبداللهابا

بهه  ايو چنهدان تعلهق و دلبسهتگي 8اسهت ت   ههابنشهاگرد  آنكههاعتبار  است كه به كث رابن ،اوج لة اين افراد

بن عليي ي سيبب قصة الحسيندارد. او در كتابش با عنوان  چن ن ديدگاهي به ق ام س داليهداء ،ندارد ب تلاه

ت. وي با انتخاب به ماجراي ق ام عاشورا پرداخته اس 2خريجه باِهَله من مكة الي العراق في طلب الاما ة يکيفية مرتله

( ب هان الامدارة طلب حكومت و دست ابي به قهدرت )طلهبيعني  ،را مادي شده، هد  نهضت امام حس نعنوان ياد

 به اين ق ام ماه تي س اسي ه دن وي داده است. ،و با اين سخن كرده

 العادهانستن اخبار مربوط به حوادث خارقدروغ و جعلي د .2ـ1ـ8

كهه افهراد انهدكي را پذيرفته و بر اين بهاور اسهت  ، اگرچه عقوبت دن وي و فرجام بد كيندگان امام حس نكث رابن

را او قب ل سهرخي آسه ان و باريهدن خهون او آن،  العاده پس او شهادت امام حس ناما حوادث خار  5،ناات يافتند

طبرانهي كهه وي معتر  است البته منكر شده است.  ،...و ويادابنهاي كا  كسو  خورش د، جاري شدن خون او ديوار

او محهدثان و فرمانهدهان  ، (743)م ابوقب هل معهافري نقل او به ، (712)م ه عه لَابنو او  آورده بارهدر ايناخباري را 

 بهر ايهن باورسهت كهه شه عه چنه ن احاديهث دروغحا  بااين ؛نقل كرده است بارهدر اينهايي را گ ارش ،عصر اموي

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

؛ مح هدبن مح هدبن نع هان مف هد، 245و858، ص 5؛ مح دبن جرير طبري، تاريخ الامم و ال لهوك، ج 813ه863، ص 8. اح دبن يحي بلاذري، انساب الاشرا ، ج 7

 .  33و83، ص 4الارشاد، ج 
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ههايي گ ارشدر برابهر  ،هنقل كردعساكر ابن وسعد ابناخباري او  اينكهبا وي ه چن ن  7ي را جعل كرده است!آشكار

 است.اخت ار كرده سكوت موضع  اند،آوردهالعاده ة حوادث خار درباركه اين دو مور  و محدث 

العهاده، وقهوع امهور خار  توان ميرح كرد كه آيا صر  استبعاد عقليِ، اين پرسش را ميكث رابنانكار به در پاسخ 

دارنهد و شهده امكهان وقهوعي العهادة گه ارشري او حوادث خار  ابساين در حالي است كه شود؟ سبب انكار آن مي

 سادگي انكار كرد.آن را به توانن ي رواوه  ن

 عدم رعايت امانت در نقل اخبار .2ـ1ـ9

حهذ  يها تغ  هر و  ،و تا توانسته به نقهداست نكرده رعايت را  ( امانتطبرينقل او )بهابومخنف در نقل اخبار  كث رابن

 هاي ذيل است:گ ارش داخته است. اوج لة اين اخبار،تحريف آنها پر

 به اشراف بصره الف( تشكيك در صحت محتواي نامة امام حسين

و مهتن نامهه را  4آن را او اضافات برخي راويان ش عه دانسهته ،شده ن تيك ك در صحت محتواي نامة يادض كث رابن

وأكرمه بنبوته، واختاره لرسهالته، ثهم قبضهه إل هه وقهد نصهح  اصيفي مح داً علي خلقه ان الله» :آورده است گونهاين

 8..«..في الناس أحق الناس به وب قامهلعباده وبلن ما أرسل به، وكنا أهله وأول ا ه وورثته و

شود كهه مي معلوم ،مقايسه شودطبري اما اگر نقل وي با نقل  ؛البته او ه چ توض حي براي ادعايش ن اورده است

آورده  گونههمهتن نامهه را اين طبهريچراكهه  ؛عبارات اين نامه را او اضافات راويان ش عه دانسته استاو برخي او  چرا

بلهن مها ره لرسالته، ثم قبضه الله ال ه وقد نصح لعباده، واختاعلي خلقه، واكرمه بنبوته، و فان الله اصيفي مح داً»است: 

 2..«..ب قامه في الناس أحق الناسارسل به وكنا اهله وأول ا ه واوص ا ه وورثته و

وكنها اهلهه وأول ا هه واوصه ا ه »ه اننهد  ،او عبارات نامه شود كه چون برخيمي شده دانستهدو نقل ياد ةبا مقايس

ي ش عه دانسته است. با وجهود هاآن را او اف وده ،سو ن ستبا باورهاي وي ه « قامه في الناسأحق الناس ب وورثته و

را كه باور ميخصه و م  ه ة شه ع ان « اوص ا ه»واهة  ،كرده و با عدم رعايت امانت در نقلنبسنده او به اين نقد  ،اين

 او متن نامه حذ  كرده است. ،است ة ا  هدربار

 در روز عاشورا ب( عدم رعايت امانت در نقل خطبة امام حسين

 :نقل كرده است گونهشده را اينخيبة ياد كث رابن

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .437. ه ان، ص 7

 .753ه751، ص 3، ج النهاية البداية وكث ر دميقي، . اس اع ل ابن4
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بندت نبدي بنت نبيکم، وليس علدي وجده اضرا ابدن، وأنا ابنمثلي صلح لکم قتالحاسبوها، ه  يراجعوا أنفسکم و

هدذان »ضخدي  و اللهقال لي رسدولو سيدالشهداء عم أبي؟ حمزةو  عليٌّ أبي، وجعفر  و الجناحين عمي،غيري؟ و

منذ علمت أن اللَّه يمقدت علدي  كذبةما تعمدتُ ن صدقتموني بما أقول فهو الحق، فو الله فا«. الجنةسيدا شبا  أه  

 بن أرقدم،زيددو بن سدعد،سده و  أباسعيد،و  عن  لک، جابربن عبدالله، إلا فاسئلوا أصحا  رسول اللهو الکذ ،

 1أما في هذا حاجز لکم عن سفک دمي؟بن مالک، يخبرونکم بذلک، ويحکم! أما تتقون الله؟ أنسو

 :ستگ ارش كرده ا گونهاين خيبه را اين طبرياما 

 اما بعد، فانسبوني فانظروا من انا، ثم ارجعوا الي انفسکم وعاتبوهدا، فدانظروا، هد  يحد  لکدم قتلدي وانتهداپ

عمه، وأول المممنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء بده مدن عندد وصيه وابنابنو بنت نبيکم؟ الستُ ابنحرمتي

د الطيار  والجناحين عمدي؟ ااو لدم يدبلغکم قدول ربه، او ليس حمزة سيدالشهداء عم ابي؟ا وليس جعفر الشهي

؟[ فان صدقتموني بما اقول د وهدو الجنةقال لي وضخي  هذان سيدا شبا  اه   مستفيض فيکم  ان  رسول الله

الحق د فو الله ما تعمدتُ کذبا مذ علمت ان الله يمقت عليه اهله، ويض ر به من اختلقه، وان کذبتموني فان فديکم 

بن سدعد بن عبدالله اضنصداري، او أبدا سدعيد الخددري، او سده ه عن  لک اخبرکم، سلوا جابرمن ان سالتمو

افمدا  لي وضخي، من رسول الله المقالةبن مالک، يخبروکم انهم سمعوا هذه بن ارقم، او انسالساعدي، او زيد

 2في هذا حاجز لکم عن سفک دمي؟!

در نقهل دق هق عدم رعايهت امانهت اف ون بر  كث رابن رهن ون شد كهتوان به اين نت اه او مقايسة اين دو خيبه مي

ههل يحهل لكهم »جاي تعب ر طوركلي حذ  كرده است. او بهبهخيبه، برخي او ج لات خيبه را يا تغ  ر داده يا  ه ة

امهوي  ةنبه تفكر متعصهباآورده است. ه چن ن با توجه « مثلي؟ هل يصلح لكم قتا »، تعب ر «؟حرمتي انتهاكقتلي و

ال صد  لرسهوله ب ها جهاء بهه مهن عنهد ع ه، وأو  ال ؤمن ن بالله ووص ه و ابنابن.. .أ لسَتُْ»ج لات  و عث اني وي،

 را حذ  كرده است.« ربه

 در مکه عباس با امامابنآميز وگوي توهينگزارش گفت .2ـ1ـ11

فكهر و روايت ه او گه ارش واقعهة عاشهورا بهه ، اوكث هرابنبا توجه به گرايش عث اني و امهوي  ،نگاشته شدكه چنان

وگوي گه ارش گفهت 5ه ذهبهيو  2عسهاكرابناو ه ه اننهد  ،بهراي ن ونهه 8غافل نيده است. ،سعدابنمسلكش هم

را ه كهه در  ابومخنهفالبته او ابتدا گ ارش  1گرفته است. 6سعدابناو  در مكه را با امام حس نعباس ابنآم   توه ن
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .713، ص 3. ه ان، ج 7
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 او ج لهه ،نصايح افهراد مختلهف در خصوص سعدابناما سپس گ ارش  7؛آورده شود هنگاشته مي كث ربناادامه در نقد 

 8و به آن پرداخته است. 4مبسوط و ن كو دانسته دربارة منع امام او رفتن به عرا  را ،عباسابن

ا به آن پرداخته ه كه خود او ن   ابتد ابومخنفبايد گفت: براساس گ ارش معتبر  كث رابندر نقد گ ارش 

 ؛ن   محترمانهه بهوده ، محترمانه و خ رخواهانه و پاسخ امامدر مواجهه با امام عباسابناست ه سخنان 

تصه  م  وگوها را چن ن گ ارش كهرده اسهت: چهون حسه ن، اين گفتابومخنفنقل او بهطبري كه چنان

و گفت: اي پسرع و! مردم شايعه كردنهد خدمتش رس د عباس بن عبداللهگرفت راه كوفه را در پ ش بگ رد، 

خواهي چهه كنهي؟ آن حضهرت فرمهود: تصه  م گهرفتم ه رويد. برايم ب ان كن ميسوي عرا  ميش ا به

برم به خهدا او گفت: پناه ميعباس ابنتعالي ه در يكي او اين دو روو )امروو يا فردا( به كوفه بروم. شاءاللهان

اند و روي كهه ام رشهان را كيهتهسهوي قهومي مهيرا آگهاه كهن، آيها بهمه ؛اين كار؛ خدا تو را رح ت كند

انهد؟ اگهر ايهن كارهها را اند و دش نانيان را او شهرشان ب رون كردهشهرهاييان را در اخت ار خويش گرفته

ان اما اگر ام رشان هنهوو بها سهليه و وور بهر آنه ؛اند( ن دشان برواند )و اين وم نه را فراهم آوردهاناام داده

انهد، ستانند )و با اين وضهع ت، او شه ا دعهوت كردهكند و كارگ ارانش در شهرها مال ات ميفرمانروايي مي

ترسم آنان ش ا را فريهب داده، بهه شه ا دروغ بگوينهد و بها شه ا اند. ميدرواقع( ش ا را به جنگ فراخوانده

( بهدترين دشه نان شه ا هند، اما )در نهايتمخالفت ورويده، ش ا را تنها بگذارند و )ابتدا( او ش ا ياري بخوا

 2گ رم... .كنم و امور را وير نظر ميفرمود: او خدا طلب خ ر مي شوند. حس ن

خهواهم صهبر ( آمد و گفت: پسرع و! مي)بار ديگر ن د حس ن عباسبن عبداللهغروب يا فرداي )آن روو( 

شهكن و دي شه ا ب ناامهد. عراق هان قهومي پ  انترسم اين سهفر بهه هلاكهت و نهابومي ؛توانماما ن ي ؛كنم

( ب ان. ش ا س د و سهرور اههل حاهاوي. اگهر مهردم به آنان ن ديك نيو. در ه  ن شهر )مكه ؛اندپ يهخ انت

گوينهد( دش نيهان پندارند ه براييان بنويس كه )اگر راست ميگونه ميكه اينخواهند ه چنانعرا  ش ا را مي

خهواهي پذيري و حت اً ميآنگاه ش ا ن دشان برو. اگر اين )پ ينهاد( را ن ي ؛را ب رون كنند (ام ه)كارگ اران بني

ها و قبايل ب رگهي وجهود چراكه ي ن سروم ن پهناوري است و در آناا قلعه ؛( خارج شوي، به ي ن برواو )مكه

 ،آنچه ش ا درصدد آن هسهت د ارمكنندگانت را بفرست )تا مردم آن سامان را به ش ا بخوانند(. ام دودارد. دعوت

 با صلح و سلامت و عاف ت به دستتان برسد.

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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امها  ؛و مهربهاني مهن خ رخهواهدربارة دانم كه ش ا به خدا سوگند مي !ع و: اي پسردر پاسخ وي فرمود حس ن

پس بها ونهان  خواهي بروي،گفت: حا  كه مي عباسابنمن تص  م و ع م خود را بر اين قرار دادم كه به كوفه بروم. 

 7. ترسم كيته شوي...مي ؛هايت نروو بچه

آنهها را  كث هرابن اينكهه ،شده و ه سويي آنها با س ره و رفتار امامهاي كهن و معتبر يادجه به گ ارشحا  با تو

ه  ب هتاو اهلبغهض وي  دل لي ج  گرايش امهوي و عث هاني او و است، رفته سعدابنمعتبر ندانسته و سراغ اخبار 

 ه ندارد. سعدابن انند ه

 عاملان جنايت کربلا ة. کوشش در تبرئ2ـ1ـ11

ع ار وي در در گ ارش تاريخ عاشورا وارد است، كوشش ت ام كث رابننگاري او ديگر انتقادهايي كه بر تاريخ

ع لكهرد  گونه گ ارشي كه بتواند رفتهار واساس، او او ارا ة هرتبر ة قاتلان و مسببان واقعة كربلاست. براين

عاملان جنايت اين واقعه را شايسته و مناسب نيان دهد و جنايت آنان را انكار كند، درين نكرده است. وي 

داند. بهراي ن ونهه، او گه ارش معتبهر اسهب هاي مربوط به اين واقعه را ضع ف ميدر برخي موارد، گ ارش

اناام شد ه بهدون ارا هة هه چ سهند  ر سعد عبه وياد ابنرا ه كه بنا به دستور  تاختن ده نفر بر بدن امام

اشهاره ع هر سهعد ش وة ديگر وي آن است كهه بهه برخهي او جنايهات ليهكر  4داند.خلا  آن، صح ح ن ي

 8،را آورده ب هتگ ارش غارت اموا  و لباس و وينهت ونهان اهلابومخنف كند. براي ن ونه، با اينكه ن ي

و  ب تگاه ونان اهلاو وارد شدن بر خ  ه ع ر سعدا به نهي به اين موضوع نپرداخته است و تنه كث رابن

، دعاي ع ر سعددرنگ پس او گ ارش نهي سپس بي ؛شده اشاره كردهدستور وي به باوگرداندن اموا  غارت

ن ه  او  ي يهده چن ن او بر اين بهاور اسهت كهه  2سبب اين نهي آورده است.در حق وي را به امام سااد

يافت، آن پ ش او كيته شدنش دست مي گ ان قوي، اگر وي بر حس ننبود و به خينود كيتن حس ن

 5كه هم پدرش او را به اين امر سفارش كرده بود و هم خود به آن تصريح كرد.چنان ؛كيتحضرت را ن ي

را و و رفتهار مناسهب وي بها اسه ي يدجنايتكاران واقعة كربلا ه به ماجراي پي  اني  ةمنظور تبر او ن   ه به

 6باوگرداندن آنان به مدينه اشاره كرده است.

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .832ه838، ص 5. ه ان، ج 7
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 .778ه774، ص 4؛ مح دبن مح دبن نع ان مف د، الارشاد، ج 258،  ص 5. مح دبن جرير طبري، تاريخ الامم و ال لوك، ج 8

 .733ه733، ص 3، ج النهاية البداية و كث ر دميقي،. اس اع ل ابن2

 .434. ه ان، ص 5

 .735. ه ان، ص 6



41      ، 1755پاييز و زمستان ، 01پياپي دوم، ، شماره هجدهمسال 

آمهده  طبهريهاي گ ارش اين موضوع در برخي او نسخه هرچندبايد گفت كه  ة دعاي خ ر امام سااددرباراما 

خ ر شهدن و بههعاقبت براي يهك شهخص سهبب كه دعاي خ ر معصوم ،اما با توجه به مباني كلامي ش عه ،است

بها  ع هر سهعد چراكهنادرست باشد؛  ها به امام معصومنسبت گونهاينكه رسد نظر ميبهشود، فرجامي وي مين ك

 رو شايستگي فرجام ن ك نداشت.ه چ، بهآن جنايت ب رگش

 به شيعه زنيتوهين و اتهام .2ـ1ـ12

تحهت تهأث ر و ه  هاي وهاب ت و سهلف گريگذار اندييهنه بن ا  (143)م  7ت   هابنشاگرد  كث رابن آنكهبا توجه به 

وارد آنهان  هههايي در حهق شه عه روا داشهته و اتهامهاتي بهدر نگاشتة خود توه ن بود، جويانة وي با ش عهافكار ست  ه

 67او گه ارش حهوادث سها   ،رفتار كرده است. براي ن ونه گونهسنت ايناي او اهلكه ك تر مور  و نويسندهساخته 

هذا اليأن لا ك ها ي ع هه مأخوذة من كلام أئمة مقتله صفة وهذه »ا عنوان را ب هاري مربوط به ق ام امام حس ن

به ش عه داده و بها ايهن را  «دروغ و بهتان»نسبت  يعنوانچن ن آورده و با  4«أهل التي ع من الكذب الصريح والبهتان

 تقابل خود را با ش عه نيان داده است. تعب ر، ناه سويي و

 ،كنهدرا ارا هه مي ب تاهلبه ي يد رفتاري و احسان گ ارش خوش آنكهپس او  ،او در جاي ديگر ،اين اف ون بر

 رد ،پيهت شهتران عريهان ح هل شهدند بهر ب تاهلگويند گفتة رافضه را كه مي ي يدرفتاري گويد: اين خوشمي

 دار شهداني كوههان)شتر خراساني( او ومه« بخَاتي»اند شتر كساني او ش عه كه گ ان كرده اندحتي دروغ گفته ؛كندمي

 8گاه آنان را بپوشاند!گاه و نهانشرم كرد تا را ح ل ب تكه اهل

آم   بها ه ه جنايت و توه ن و تحق ر پي  ان شد و در فرجام كار، رفتار ملاطفهتپس او آن ي يداينكه 

ن معنا ن ست اما اين سخن بدي ؛كنندها آن را تأي د مياي است كه برخي او گ ارشداشت، نكته ب تاهل

بار و آوار و اذيت آنان و ن   ش وة بس ار رقت ب تبا اهل ي يدو  ويادابنكه رفتار تحق رآم   و پر او توه ن 

هها كه خود ن   به برخي او ايهن گ ارشچنان ؛به كوفه و بعدها به شام، ناديده گرفته شود ب تبردن اهل

دهد، در ه چ تهاريخي ثبهت نيهده اسهت تها بتهوان در مياشاره كرده است. اما ادعايي كه به ش عه نسبت 

اساسهي را باره داوري منصفانه كرد. محت ل است كه برخي او عوام يا غلات ش عه سخنان مهوهن و بياين

تهوان بهه ع هوم جامعهة ه ه انند ديگر دوران ه بر وبان رانده باشند كه اين ادعاها را ن ي كث رابندر عصر 

 ان و جامعة نخبگاني ش عه نسبت داد.ويژه عال ش عه و به

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .577، ص 2ب رگ اسلامي، ج  المعارفدائرة. براي آگاهي ب يتر، ر.ك، س دكاظم موسوي بانوردي و ديگران، 7

 .714، ص 3، ج البداية و النهايةكث ر دميقي، . اس اع ل ابن4
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 ل و مناقب امام حسينرويکرد خاص در بيان فضاي .2ـ1ـ13

ابتهدا  كث هرابنامها  ؛او گذشهته مرسهوم و مع هو  بهوده اسهت ت،سهندر آثهار اهل ب تل و مناقب اهلب ان فضاي

سهپس اخبهاري  7،آوردهرا  همعاويهگانه و توسط خلفهاي سهه ة محبت و تكريم حسن ندربارهاي غ رمعتبر گ ارش

 ،بنهابراين 4ة دوست داشتن آن دو ب ان كهرده اسهت.دربار و سفارش پ امبر اكرم ة من لت و جايگاه حسن ندربار

كنهد، معرفهي مي ب هتدار اهلكه ابتهدا خلفها را دوسهت ،ة من لت امام حس ندربار كث رابنروايتگري  ةاين ش و

چنه ن داراي  كهه اگهر حسهن ناسهت اين پرسهش و شهبهه  ن او پاسخ بهتحريف حق قت است و شانه خالي كرد

 روا داشتند. جنايت در حق آنان اين م  ان ستم و ي يدو فروندش  معاويه، چرا بودند من لت و جايگاهي ن د پ امبر

 فلسفة قيام از زبان امام نپرداختن به .2ـ1ـ14

 گونههاين ب هان چراكه ؛نپرداخته است ، ام خويش را ب ان كردهكه فلسفه و هد  ق به برخي او سخنان امام كث رابن

كنهد. بهراي آن را رد ميكرده، باطل  است، فلسفة ق ام عاشورا را دن وي و مادي دانسته كهرا  كث رابنديدگاه  ،سخنان

به ياران و ليهكر  «خياب ةضب »در من    را كه امام..« .من راَي سلياناً جا راً مسُتحَلِاً لحِرُمُِ الله»او خيبة  ،ن ونه

 ن اورده است.كردند، و در آن علت و فلسفة ق ام خود را ب ان  8ايراد فرمودند حر

 ة عزاداري شيعياندربارکثيرابنديدگاه  .2ـ1ـ15

 در روو عاشهورا در عصهر حكومهت گ ارشي او چگونگي ع اداري ش ع ان بهراي امهام حسه ن آنكهپس او  كث رابن

البتهه  2ت ايلات نفساني بس ار بد ش عه دانسته اسهت! ي وشت وهارا او بدعت هاع اداري گونهاين ،كنديبويه ارا ه مآ 

 5؛در تقابل با ش عه اشهاره كهرده هادادن روو عاشورا و اظهار شادي و سرور توسط ناصبي ع د قرار به ،ديگر او اوسوي

 است.نكرده اما اين رفتار آنان را نكوهش 

و  مسل انان نه براي پهدرش علهي چراكه ؛سوگواري كرد قد است كه نبايد براي امام حس نه چن ن او معت

 آنكههبها  ؛كردنهدنيان ماتم و سوگواري در روو وفات او سه خل فة ديگر و نه حتي براي رسو  خدا يكه چنه براي 

 برتر بودند! ع راو  ابوبكر وعث ان او  ع رو علي او  عث انو  او حس نعلي و  كيته شدند عليو  عث ان ،ع ر

هم ود و موجب تفرقه م ان آنهان وحدت مسل انان را به اين ديدگاه را كه ق ام امام حس ن كث رابن البته

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .431و  757ه753، ص 3. ه ان، ج 7

 .431ه435. ه ان، ص 4

 .238، ص 5. مح دبن جرير طبري، تاريخ الامم و ال لوك، ج 8
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باوگيهت  ة)رفتن ن د ي يد يا اجاو داند و بر اين باور است كه بايستي يكي او سه خواستة حس نشد، مردود مي

سهنت او اف ايهد كهه ب يهتر امامهان اهلشهد. وي مياجابهت مي 7تركان(به حااو يا رفتن به مروها و جنگ با 

را او اين جنايت هولنهاك تبر هه  ي يدكراهت داشتند. او ه چن ن دامن  گذشته و حا ، او كيته شدن حس ن

 4آورد.كند و شواهدي را براي ادعايش ميمي

او ب رگهان مسهل انان و او  او چراكهه ؛ود بودمح ون و ناخين ست كه بايد او كيتن حس نا بر اين باور كث رابن

ش وة شه عه كهه اظههار ب تهابي و اما نه به ؛شااع و سخاوت ند بود ،و عابد داني ند و پسر دختر رسو  خدا ةصحاب

بهاره آن در اينبنهابراين بهتهرين كهار  8كنند!كه ب يتر آنان اين كار را تصنعي و او روي ريا مي بساچهكنند و اندوه مي

ب ان كرده است كه اگر هر مسل اني هنگهام يهادآوري  او جدش رسو  خدا الحس ن بناي است كه عليوص هت

 2دهد.خدا ه ان ثواب روو مص بت را به او مي ،آن مص بت كهنه شده باشد هرچند ،مص بتي استرجاع بگويد

نبايهد بهراي »سهت كهه ا بهر ايهن بهاوراو  اينكهه :، نخست بايد گفهتبارهدر اين كث رابنهاي در پاسخ به ديدگاه

و سه خل فهة او  عه اداري  و پدرش علي يعني پ امبر اكرم ،براي برتر او اييان چراكه ؛سوگواري كرد حس ن

نصها  اگر شهخص انهدكي ا چراكه ؛داردرييه  ب تاو به اهل رويكرد متعصبانة فكري و اعتقادي ، در«نيده است

 يشود كه ع اداري بهراي آن حضهرت نهوعست   خود را كنار بگذارد، معلوم ميب تلاه ةداشته باشد و روح ة متعصبان

خواستند ههر انسهان در طو  تاريخ است كه به هر ق  تي مي  ران جااعلام مباروه و رويارويي با تفكر استبدادي حاك 

بري ذل لانهه را اين فرمان ،سان كاملان اي اوعنوان ن ونهبه اما حس ن ؛خود كنند براي را تسل م و فرمانمبارو آواده

 وادادگي به ستم ندهد. شد جسم به وير سمُ ستوران دهد، اما تن به ذلت ونپذيرفت و حاضر 

و عه اداراي آنهان را كهه در كنهد وارد ميچن ن اتهام ب رگي را به ش ع ان  كث رابن ،چرا و با چه منيقي آنكهدوم 

آگهاه او بهاطن  كث رابن دانسته است؟ آياساختگي و رياكارانه  ،داردرييه ت محبت و ارادت به آن حضر ،عيق ،معرفت

آم   و حتهي و ن ات ش ع ان بوده كه چن ن اتهام ناروايي را به آنان وده اسهت؟ يها چنه ن اتههامي در رويكهرد تعصهب

 گونههاين، ادن عقل سل مد حكَمَ قرار و دارد كه بدون ه چ تأمل و تدبريرييه  ب تاهلبه ش عه و وي تووانة ك نه

 ؟كندمي ة ش عه داوريدربار

تنها بايد محه ون بهود و اسهترجاع گفهت و نبايهد  چرا بر شهادت امام حس ن :بايد پرس د كث رابناو  آنكهسوم 

ة گريهه و دربهارسهنت براي آن حضرت گريه و سوگواري كرد؟ مگر او اخباري را كه در منابع حديثي و تهاريخي اهل

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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نديهده  7،ن ديكان و ع ي ان خود نقهل شهده او دست دادن و اصحاب آن حضرت در مص بتِ سو  خداسوگواري ر

ريه د و د  غ گه ن چيم اشهك مي» :بر فقدان فروندش ابراه م گريست و فرمود پ امبر اكرم ،است؟ براي ن ونه

ه چنه ن وقتهي  4.«ن هسهت ممحه و !ما به تهو اي ابهراه م .مان خينود باشدپروردگار آنچهگوي م مگر و ن ي ؛است

او را  :فرمهود پ هامبر .اما انصار مهانع شهدند ؛برادر برود ةخواست ن د جناو صف ه، خواهرش حضرت ح  ه شه د شد

رسهو   ،گريستندمي او و حضرت فاط ه گاهكنار جناوة برادر نيست و شروع به گريستن كرد و هر صف هواگذاريد. 

 8ام.  من به مص بتي مانند تو مبتلا نيدههرگ :فرمودمي گريست وهم مي خدا

ونان انصهار بهر شهه دان خهويش  ،او احُد باوگيتند ، چون رسو  خداعباسابنگ ارش  براساس ،اف ون بر اين

اي ن سهت. پهس انصهار بهه هكننهدگريهه ح  ه رس د، فرمود: لكن براي به پ امبر اكرم گريستند. چون اين خبرمي

عبهاس ابنبگريهد.  ح ه ه نخست بر آنكهمگر  ؛ونانيان گفتند: ه چ كس بر شه د خود نگريد و به هاييان رفتندخانه

 2گريند.مي ح  هنخست براي  آنكهمگر  ،كنندن يگريه اي است كه مردم بر مرده تا امروو مرسوم و مع و  گويد:

در ايهن ميلهب  اسهت: هرچنهد گفتنهي ،نسبت داده به امام كث رابنة سه پ ينهاد ميروحه كه درباراما  ؛چهارم

بلافاصهله پهس او آن، گه ارش رو، اوايهن ؛خود ن   به اين گ ارش اط  نان نكردهطبري گويا  آمده، اماطبري  گ ارش

 سوي مكه و او مكهه بهه عهرا او مدينه به او وماني كه حس ن :آورده است گونه)غلام ربَاب( را اين سِ عْانبنعقُبة

ودم و او او جدا نيدم تا وقتي كه كيته شد. ت ام سخنان او را با مهردم در مدينهه، مكهه و در جا ه راه وي بآمد، ه ه

 ،ب ن راه و در عرا  و در اردوگاه، تا روو كيته شدنش شن دم و يك كل ه هم نبود كه نين ده باشهم. بهه خهدا سهوگند

مهرا بهه  :و ن   نگفهت ؛گذارممي معاويه بني يددست در دست  :اند، نبود و هرگ  نگفتگويند و پنداشتهمردم مي آنچه

 5يكي او مروها روانه كن د؛ ولي گفت: بگذاريد در اين سروم ن فرا  بروم تا بب نم كار مردم به كاا خواهد رس د.

چراكه او شاهد ع نهي مهاجرا و پ وسهته ه هراه  ؛توان ناديده گرفترا ن ي س عانبنعقبةگ ارش  ،بنابراين

اند و او دقت و وثاقهت لاوم هاي ديگر مبتني بر حدس و گ ان مردم بودهكه گ ارشرحاليد ؛بوده است امام

 برخوردار ن ستند.

ك تهرين آشهنايي بها سه رة حسه ني و  ،ن   چنه ن سهخني نقهل نيهده بهود س عانبنعقبة اگر او ،اف ون بر اين

حهاكي او پ يهنهاد  ههر نهوع گه ارش يدربارة نادرسهتترديدي را  گونههاي قاطع آن حضرت، جاي ه چگ ريموضع

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

؛ سه دجعفر مرتضهي 486هه442، ص 6؛ عبدالحسه ن ام نهي نافهي، الغهدير، ج 834هه413الدين موسوي، النص و الاجتهاد، ص ك: عبدالحس ن شر . براي آگاهي ب يتر، ر.7
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بهود يها  ي يدحاضر به ب عت با  گذارد. اگر امام حس نباقي ن ي بر تسل م در برابر ي يد يا رفتن ن د وي مبني امام

ها پ ش ول عهدي او را نپذيرفتهه بهود و رفت. آن حضرت او سا خواست ن د او برود، به مكه و سپس به عرا  ن يمي

مرده بود و او مدعي خلافت بهود، امهام هرگه   معاويهدانست و اكنون كه سق و فاقد شروط خلافت مياو را فردي فا

 حاضر نبود با او ب عت كند.

، در برابر خ انهت كوف هان دربارة باوگيت به حااو ميرح كردهپ ينهادي  ه چن ن اگر بپذيريم كه امام حس ن

كيه دند. روي او ش يه ر ميو  ح ايت داده بودند و اكنون بهكه آن حضرت را دعوت كرده و به اييان قاست بوده 

خواه د با من بانگ د؟ مرا بهه حها  خهود اين بود كه اگر به دعوت و پ  ان خود وفادار ن ست د، چرا مي منيق امام

 است. ي يداي كه خواستم بروم؛ و اين غ ر او آمادگي براي ساوش با واگذاريد تا به هر نقيه

 اشتباهات برخي .2ـ1ـ16

او برخي اشتباهات ن   مصون ن انده است كهه در ذيهل بهه آن  ،شدآن وارد اف ون بر نقدهايي كه بر  ،كث رابنگ ارش 

 شود:مي اشاره

شهنبه هيهتم او مكهه را روو سه ومهان خهروج امهام حسه ن 7،ابومخنهفگه ارش  براساس آنكهبا  كث رابن. 7

الحاهه گه ارش كهرده، ا كه ومان خروج آن حضرت را دوشنبه دههم ذير سعدابنگ ارش  4است، الحاه دانستهذي

 8بدون ه چ نقدي آورده است!

اما او در چند صفحه بعد، گه ارش يادشهده را  2به شام؛ . نادرست دانستن گ ارش فرستادن سر امام4

 5اشهر دانسته است.

، حضه ربن بريهرجاي نهام اي ن ونهه، بههبهر ؛شود، برخي اشتباهات ديده ميكث رابنها در گ ارش . در ضبط نام8

كهه در گه ارش  ضبط شده است يا نام اسب امام سااد 1ميهربن حب ب ،مظاهربن حب بجاي و به 6حض ربن ويد

 3است.ذكر شده « اح ق»، آمده« لاحق»، ابومخنف

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .835، ص 5. ه ان، ج 7

 .763و753، ص 3، ج البداية و النهايةكث ر دميقي، . اس اع ل ابن4

 .765. ه ان، ص 8

 .765. ه ان، ص 2

 .432. ه ان، ص 5

 .713. ه ان، ص 6

 .734و713. ه ان، ص 1

 .713. ه ان، ص 3
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 كثيرابنهاي گزارش ويژگي. 3ـ3

 عساکرابنسعد و ابنتوجه به اخبار  .2ـ2ـ1

اخبهار  ،توجه خاصي داشته و تا توانسهته سعدابنهاي ، او به گ ارشكث رابنه به گرايش عث اني و اموي با توج

و... اخباري در مناقهب امهام اح د حنبل  ،بخاريضع ف او را ب ان كرده است. ه چن ن او او محدثاني ه چون 

وادگاه است و ههم باورههاي همعساكر بناهم با  ،كث رابنآورده است. اف ون بر اين، با توجه به آنكه  حس ن

ن ديك است، بس اري او اخبهار مرسهل خهود را او وي گرفتهه عساكر ابنهاي اعتقادي و كلامي وي به ديدگاه

 است كه به برخي او آنها اشاره شد.

 هاتحليلي و تفسيري بودن برخي گزارش .2ـ2ـ2

قعه آورده است كه قابل توجهه و راهگياسهت. بهراي در برخي موارد توض حاتي دربارة اخبار اين وا كث رابن

چقدر بهوده اسهت، دو ديهدگاه ميههور وجهود دارد.  عق لبن مسلمكنندگان با ن ونه، دربارة اينكه آمار ب عت

 كث رابناما  ؛اندنوشته 4و برخي ديگر دواوده ه ار نفر 7كنندگان را هاده ه ار نفربس اري او منابع، آمار ب عت

تدريج بهر آن اما به ؛كنندگان دواوده ه ار نفر بودگونه ج ع كرده است كه آمار ب عتو گ ارش اينب ن اين د

 8اف وده شد و به هاده ه ار نفر رس د.

 نقد و رد برخي از اخبار .2ـ2ـ3

م برخي او اخبار و ادعاها را مردود دانسته است. براي ن ونه، او ادعاي فاط  ون دربارة دفن سر امها كث رابن

چراكه بس اري او اههل علهم ايهن ادعها را  ؛در مصر را رد كرده و آن را دروغ و ت وير دانسته است حس ن

 2اند.مردود دانسته

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

؛ 27، ص 4؛ مح هدبن مح هدبن نع هان مف هد، الارشهاد، ج 485؛ اح هدبن داود دينهوري، الاخبهار اليهوا ، ص 863، ص 5ل لوك، ج . مح دبن جرير طبري، تاريخ الامم و ا7

؛ 727، ص 4، ج الامدة بدذكر خصدائص الائمدةالخواص مهن  تذكرةجووي، الدين سبط ابن؛ ش س845، ص 5جووي، ال نتظم في تاريخ ال لوك و الامم، ج عبدالرح ان ابن

، 8الدين ذهبهي، سه ر اعهلام النهبلاء، ج ؛ ش س45طاووس، اللهو  علي قتلي اليفو ، ص بن موسي س دبن ؛ علي47ن ا حلي، مث ر الاح ان، ص الدين مح دبن جعفر ابننام

 .734ه737طالب، ص اليالب في انساب آ  ابي عمدةعنبه، الدين اح دبن علي ابن؛ ج ا 433ص 

عسهاكر، بن حسهن ابن، علهي133، ص 2)به نقل او ع ار دهني(؛ ابوعلي مح د بلع هي، تهاريخ نامهه طبهري، ج  823، ص 5يخ الامم و ال لوك، ج . مح دبن جرير طبري، تار4

، ص 5 لهوك، ج جهووي، ال نهتظم فهي تهاريخ الامهم و ال، عبدالرح ان ابن33، ص 2طالب، ج شهرآشوب، مناقب آ  ابي ، مح دبن علي ابن834، ص ترج ة الامام الحس ن

بن حسهن ، علهي736، ص المحرقدة فدي ردا اهدل البددا و الزندقدةحار ه ت ي، الصواعق ؛ اح دبن مح د ابن836، ص 8الدين ذهبي، س ر اعلام النبلاء، ج ؛ ش س846ه845

 اند.عنوان قو  ديگر، ب ان كردهه ه ار نفر را به، هاد727، ص 4الخواص، ج  تذكرةجووي، الدين سبط ابن؛ ش س65، ص 8مسعودي، مروج الذهب و معادن الاوهر، ج

 .754، ص 3، ج البداية والنهايةكث ر دميقي، ابن . اس اع ل8

 .432. ه ان، ص 2
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 عقيلبن تعيين تاريخ شهادت مسلم .2ـ2ـ4

در  كث هرابنگه ارش  م ان ن امهده،و تاريخ شهادت حضرت مسلم سخني بها ،در بس اري او منابع كهن آنكهبا توجه به 

 63ا  الحاهه سهمصاد  بها نههم ذي تاريخ شهادت مسلم ،گ ارش وي براساساروش ند و قابل توجه است.  بارهاين

 7هاري بوده است.

 گزارشي از فرجام سر امام حسين .2ـ2ـ5

و ن ونهده و ع هرش به ش اكه تا پس او حكومت امويا ،رياّنام به ي يددر شرح حا  داية  4عساكرابننقل او به كث رابن

و  ام ه بهوددر خ ا ن سلاح بنيعبدال لك بن سل  انتا ومان خلافت  ، گ ارش كرده است كه سر امامصد سا  بود

 8خواندن ن او بر آن، در قبرستان مسل انان دفن شده است. و تكف ن و معير كردن پس او

 اشاره به شيوة عزاداري شيعه .2ـ2ـ6

دادن روو عاشهورا و  بويه در بغداد و شهرهاي ديگهر و ع هد قهرارك  ت آ به ش وة ع اداري ش عه در عصر حا كث رابن

 2در تقابل با ش عه، اشاره كرده است. هااظهار شادي و سرور توسط ناصبي

 گيرينتيجه

سهت   و ب تهاي اهلتحت تأث ر اندييههطب عي است كه  ،است ت   هابنيافتة شاگرد و ترب ت كث رابن آنكهبا توجه به 

و  ب هتكهه امت هاو و فضه لتي را بهراي اهلرا او هر گ ارش و گ ارة تاريخي  اساس،برايناستادش باشد. عة ضدش 

ة جنايت و ست ي كه او سهوي دربارهر گ ارشي كه در  ،دانسته است. در مقابل مخدوش و نامعتبر ،پ روانش اثبات كند

و كوشش بسه اري در تبر هة عهاملان و كرده تيك ك  است، و يارانش اناام شده سپاه دش ن در حق امام حس ن

ونهي بهه ايهن با ش عه دارد و با تهوه ن و اتههاماست. ه چن ن او ك نه و دش ني خاصي كار برده بهقاتلان اين واقعه 

تهوان بهه ايهن نت اهه مي ،نگهاري ويگو دانسته است. بنابراين با توجه به ش وة تاريخدروغ گذار وآنان را بدعت ،فرقه

سهبب بهه ،داردطبري او گ ارش  رپذيري رااثب يترين بهره و  آنكهبا  ،در روايت واقعة عاشورا كث رابنشد كه  رهن ون

و  و باورههاي شه عه دارد اي در انعكهاس ق هام عاشهورارويكرد متعصهبانه و غ رمنصهفانه اش،گرايش عث اني و اموي

 آورد. ش اربه و قابل اعت ادنگاران معتد  توان او را او مورخان و مقتلن ي رواوه  ن

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .753، ص 3. ه ان، ج 7

، 4، ج بن اح د خهوارومي، مقتهل الحسه نوفقاند: م. مورخان ديگر ن   اين قو  را گ ارش كرده767ه753، ص 63عساكر دميقي، تاريخ مدينة دميق، ج بن حسن ابن. علي4

 .731ه736، ص 5؛ ه و، تاريخ الاسلام، ج 873، ص 8الدين ذهبي، س ر اعلام النبلاء، ج ؛ ش س716، ص 7، ج الخميسيةبن حس ن شاري، الامالي ؛ يح ي38ص 

پژوهيي دربهارة فرجهام و محهل دفهن »و سرهاي ديگر شهدا، ر.ك: محسن رنابر،  حس ن . دربارة فرجام سر امام432، ص 3، ج البداية والنهايةكث ر دميقي، ابن . اس اع ل8

 «.و سرهاي ديگر شهدا سرِ ميهر امام حس ن

 .434، ص 3، ج البداية النهايةكث ر دميقي، . اس اع ل ابن2
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